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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گزارش

ديدار با خانواده شهيد وحيد اميري
شهيدي که کومله براي سرش

 جايزه تعيين کرده بود

ــهيد كه با وجود  ــت مادر ش مهين سرمس
كهولت سن، خودش پذيرايي از ما را برعهده 
ــهيدش را اين  گرفته، شرح حال فرزند ش
ــرم به دنيا  چنين بازگو مي كند: وقتي پس
ــد را برايش در  ــم مهدي و وحي آمد، دو اس
ــم را در قرآن  نظر گرفته بوديم. اين دو اس
قرار داديم تا به ياري حق نامي زيبا برايش 
انتخاب شود. از ميان اين دو، وحيد انتخاب 
شد. نامگذاري او هم به روش الهي صورت 
گرفت و خواست خدا بود تا نامش وحيد و 

سرباز امام زمان )عج( باشد. 
ــد: در دوران  ــهيد ادامه مي ده اين مادر ش
ــه تمامي  ــن بلك ــا فرزند م ــه تنه جنگ ن
ــا نثار جان و خون  فرزندان اين مرز و بوم ب
خودشان به جهانيان نشان دادند ملت ايران 
ــكوت نخواهد كرد.  ــتمگران س در برابر س
ــري خوش اخلاق، باهوش،  وحيد من، پس
مردم دار و متدين بود. عاشق امام زمان بود 
ــعبان با تمام وجود براي  و در ايام نيمه ش
ــم ولادت آقا با شور و شوق  برگزاري مراس

كار مي كرد. 
به گفته مادر شهيد اميري، فرزندش از بدو 
ــه حضور در  ــروع جنگ تحميلي دغدغ ش
ــت و مي گفت بايد از مرزها  جبهه ها را داش
ــا نگذاريم. وحيد  ــم و امام را تنه دفاع كني
ــت سال  معتقد بود كه دفاع مقدس و هش
ــاز است و آدم را از  جنگ تحميلي انسان س
ــرم  ــه عالم معنا مي برد. پس دنياي مادي ب
ــتاق حضور در جبهه  بود كه  به حدي مش
سر از پا نمي شناخت. در كلاس نهم درس 
ــان آذرماه بود كه  ــد و اولين امتح مي خوان

گفت مي خواهم به جبهه بروم. 
ــت در ادامه مي گويد: آن زمان  بانو سرمس
ــرم  در اوضاع و احوال خاصي بوديم. همس
تازه فوت كرده بود؛ اما وحيد اصرار مي كرد 
ــد از پدرت، تو  ــه برود. گفتم بع كه به جبه
سرپرست خانواده اي. گفت: مادر، خواهرها 
و برادرهايم خدا دارند. بعد از طريق پادگان 
ــد و آذر ماه  امام حسين)ع( عازم جبهه ش
ــورش در جبهه ها بود.  ــال 61 آغاز حض س
ــن و  ــتاد و از محاس دائم به ما نامه مي فرس

خوبي هاي سنگرها و فضاي معنوي جبهه 
مي نوشت. وحيد جبهه انديمشك، دوكوهه، 

كرمانشاه و كردستان را تجربه كرده بود. 
ــادت هاي  ــوص رش ــهيد در خص مادر ش
فرزندش ماجراي عجيبي را روايت مي كند: 
ــارزات وحيد به حدي بود كه  تلاش ها و مب
ــاي گروهك  ــش مي گفتند اعض همرزمان
ــر وحيد جايزه تعيين كرده  كومله براي س
ــزي و همچنين  ــه نظافت، تمي بودند. او ب
ــيار اهميت  ــته بس ــتن ظاهري آراس داش
مي داد. معتقد بود كه پاكي و نظافت انسان 

را ارزشمندتر مي كند. 
ــال بيشتر  وي ادامه مي دهد: وحيد 15 س
ــپاه عازم جبهه شد.  نداشت كه از طريق س
ــتياقي كه براي حضور در جبهه ها  او با اش
داشت درس و دنيا را رها كرد و ترجيح داد تا 
از خاك، ناموس، انقلاب و اسلام دفاع كند. 
ايمان و اعتقادات ديني او به حدي بود كه 
هرگز نماز و روزه اش ترك نمي شد. به امام 
حسين )ع( ارادت خاصي داشت و انقلاب را 
ــيني و قيام عاشورا  برگرفته از نهضت حس

مي دانست. 
بانو مهين سرمست از آخرين ديدار فرزندش 
ــار كه وحيد به خانه  نيز مي گويد: آخرين ب
آمد تمام نامه هايي را كه براي من فرستاده 
ــان گفته بود كه  ــود برد. به اطرافي بود با خ
خواب ديده و اين بار آخرين ديدارش با اقوام 
و خانواده است و خواسته بود كه اين موضوع 

از من مخفي بماند. 
ــهيد وحيد اميري در كسوت  ــرانجام ش س
ــول الله در  ــكر27 محمد رس ــده لش رزمن
ــرد و در 11  ــركت ك عمليات كربلاي 2 ش
شهريور سال 65 در منطقه »حاج عمران« 
ــهادت نائل آمد. آن طور  به درجه رفيع ش
ــهيد براي مان تعريف مي كند،  كه مادر ش
همرزمان شهيد اظهار مي كردند كه وحيد 
همواره براي حضور در خط مقدم داوطلب 
ــهادت در 22  ــاً 9 روز بعد از ش بود و نهايت
ــهريور مصادف با هفتم محرم پيكر پاك  ش
و مطهرش تشييع شد و در مزار شماره 14 
قطعه 53 بهشت زهرا به خاك سپرده شد. 

  غلامحسين بهبودي
با شروع جنگ وحيد آرام و قرار نداشت. مانده بود تا مادر را چگونه راضي کند و اجازه 
حضور در جبهه را بگيرد. هر لحظه که خبرها و تصاوير جبهه ها از تلويزيون پخش مي شد 
دغدغه اش براي حضور و مقابله با دشمن متجاوز بيشتر مي شد و... عاقبت او نيز رفت.  
به گزارش »جوان« ش�هيد وحيد اميري 19 آذر س�ال 1۳44 در يكي از محلات جنوب 
شهر تهران ديده به جهان گش�ود. تولد او مصادف با نيمه ش�عبان و ولادت امام زمان 
)عج( بود و مقدر بود اين س�رباز مخلص امام زمان)عج( 21 سال بعد در 11 شهريورماه 
1۳65 در منطقه عملياتي حاج عمران به ش�هادت برس�د. براي آش�نايي با مختصري 
از زندگي اين ش�هدي والامق�ام به هم�ت عقيدت�ي و نظارت ح�وزه 215 ايث�ار و به 
همراهي مرتضي مظف�ري از نيروهاي فعال اين حوزه به منزل پدري ش�هيد مي رويم. 

ش
مان

رز
هم

ار 
 كن

در
پ( 

ت چ
سم

 از 
ول

ر ا
 )نف

في
نج

م آ
رحی

د 
شهی

   

 گفت و گوي »جوان« با خانواده و همرزمان
 سردار شهيد رحيم آنجفي

 حج من پاسداري
در پاسگاه زيد است

 عليرضا محمدي
خلاصه زندگي ش�هيد رحيم آنجفي اين طور مي ش�ود که 
سال 1۳۳2 در روستاي مرزيحران در شش کيلومتري اراك 
به دنيا آمد و ۳0 س�ال بعد در تاريخ 1۳62/8/5 در عمليات 
والفجر4 به شهادت رس�يد. اما در پرونده زندگي اين معلم 
و دانشجوي انقلابي و همچنين فرمانده تيپ يكم لشكر17 
علي بن ابيطالب)ع( فراز و نشيب هاي بسياري ديده مي شود 
که ما را بر آن داشت، اندکي بر زندگي او تمرکز کنيم و يكي 
ديگر از فرزندان خميني کبير را به جوانان نسل حاضر بيشتر 
بشناسانيم. متن زير روايتي از زندگي شهيد آنجفي است 
که از کلام خانواده و همرزمانش تقديم حضورتان مي شود. 

هديه حضرت عباس)ع(
فقط چهار سال داشت كه مريضي سختي گرفت. به هر پزشكي 
مي برديم، علت بيماري اش را متوجه نمي شد و عاقبت يكي از 
دكترها آب پاكي را روي دست مان ريخت و گفت اين بچه خوب 
شدني نيست! متوسل شدم به قمر بني هاشم حضرت عباس)ع( 
و شفاي پسرم را از او خواستم. چند شب بعد خواب ديدم از خانه 
بيرون رفته ام و يك دسته سينه زني در حال حركت است، دو اسب 
كه سر يكي شان حنايي بود همراه دسته راه مي رفتند. رفتم جلو 
و دستم را كشيدم بر سر اسب، بعد روي صورت رحيم كشيدم. 
از خواب كه بيدار شدم سراغ رحيم رفتم، كاملًا خوب شده بود. 

حضرت عباس شفاي او را مثل هديه اي به ما داده بود. 
راوي: مادر شهيد

معلم مناطق محروم
ــهيد رحيم آنجفي به تحصيل خيلي علاقه داشت. تا  برادرم ش
ــتايمان گذراند. خود شهيد  كلاس ششم را هم در همان روس
برايم تعريف كرد كه چون خيلي به درس خواندن علاقه داشته، 
ــا ادامه تحصيل  ــتد ت ــان مي خواهد او را به اراك بفرس از پدرم
بدهد. اراك تا روستايمان دور بود، بنابراين رحيم مدتي در خانه 
عموي مان ساكن شد. هر طور بود تا كلاس سوم متوسطه را خواند 
و بعد در رشته ادبيات ديپلمش را گرفت. چون راه و رسم كنكور 
و دانشگاه را بلد نبوديم، به خدمت سربازي رفت. بعد از آن حرفه 
ــتاهاي محروم اطراف اراك  معلمي را در پيش گرفت و به روس
مي رفت و تدريس مي كرد. چون ساختمان مدرسه اي كه معلمش 
بود، در و پنجره درست و حسابي نداشت، رحيم از حقوق خودش 
خرج مي كرد و به آباداني ساختمان مدرسه مي پرداخت. خيلي 
ــن زمان آن قدر تلاش كرد تا  در قيد و بند ماديات نبود. در همي
اينكه در مقطع كارشناسي در دانشگاه تهران پذيرفته شد و دوران 

مبارزات انقلابي اش هم از همين زمان رقم خورد. 
راوي: کريم آنجفي برادر شهيد

دانشجوي انقلابي
ــران ادامه تحصيل  ــد كه برادرم رحيم در ته چند وقتي مي ش
مي داد. در هفته سه روز به خانه برمي گشت و هر بار يك ساك 
پر از كتاب مي آورد. تقريباً موقع آمدنش ساعت 12 شب بود. تا 
مي رسيد، كتاب ها را مي ريخت بيرون و من مي ديدم كه اغلب اين 
كتاب ها رساله امام خميني و اعلاميه ايشان است. بعد چندتايي 
از اعلاميه ها را به من و علي ديگر برادرمان مي داد و مي گفت بايد 
اينها را شبانه توزيع كنيم. در اين دوران رحيم در كنار تدريس و 
تحصيل از توجه و دست گيري خانواده هاي مستضعف نيز غافل 
ــت به آنها مي داد و به افراد خانواده هم توصيه  نبود. هر چه داش

مي كرد كه به محرومان رسيدگي كنند. 
راوي: برادر شهيد

ورود به سپاه
بعد از پيروزي انقلاب، دو كميته در اراك تأسيس شد. شهيد رحيم 
آنجفي در كميته مسجد آقا ضياء الدين مشغول شد. فرماندهي 
و مديريت اين كميته با مرحوم حجت  الاسلام مير جعفري بود. 
ارديبهشت 58 كه سپاه تشكيل شد، چون تحرك ضد انقلاب آن 
زمان زياد شده بود، بچه هاي سپاه اراك از شهيد آنجفي دعوت 
كردند كه عضو سپاه شود. از همان زمان هم عضو برجسته شوراي 
فرماندهي سپاه اراك شد. آقا رحيم چون قبلًا معلم بود و تفكر 
ــروع جنگ به  ــابي پخته اش كرده بود، تا فاصله ش انقلابي حس
ــروع  پرورش نيروهاي انقلابي مي پرداخت. بلافاصله بعد از ش

جنگ هم به جبهه رفت و فقط مواقعي كه مجروح مي شد، در اراك 
مي ماند و به جذب و اعزام نيروها مي پرداخت. باقي مواقع به جبهه 
مي رفت و تقريباً مي توان گفت كه دائماً در جبهه حضور داشت. 
راوي: يكي از همرزمان شهيد

حج من پاسگاه زيد است
ــم ازدواج كند، قبول نمي كرد و  وقتي به برادرم اصرار مي كردي
مي گفت تا در جنگ به پيروزي نهايي نرسيم ازدواج نمي كنم. 
اما بالاخره اصرار ما و دوستانش مؤثر واقع شد و رحيم هم ازدواج 
كرد. با اين وجود هيچ وقت حضور در جبهه را ترك نكرد. يادم 
هست زماني كه رحمان ديگر برادرم مي خواست به مكه برود، 
ــخ جالبي  ــما جاي من به حج برو. رحيم پاس به رحيم گفت ش
ــگاه زيد است.« بعد هم  داد و گفت: »مكه من پاسداري از پاس
ادامه داد: »رحمان جان شما به حج برويد. من حالا حالاها كار 
ــور  دارم. تا نابودي صدام و امريكا و تا آخرين قطره خونم از كش
دفاع مي كنم.« رحيم هميشه توصيه مي كرد كه فرامين امام و 
روحانيت )در خط امام( را جدي بگيريد و پشتيبان ولايت فقيه 

باشيد تا آسيبي به مملكت ما نرسد. 
راوي: خواهر شهيد

دعا کن شهيد شوم
وقتي مي خواستم به مكه بروم، از رحيم خواستم جاي من برود 

اما گفت تا وقتي كه جنگ است از كشور خارج نمي شود. بعد از 
او پرسيدم چه دعايي داري در مكه برايت بكنم؟ گفت: دعا كن 
من شهيد شوم. طوري هم شهيد بشوم كه صداي الله اكبرم فضا 
را پركند. گفتم: من اين دعا را نمي كنم چون برادرم هستي. به هر 
حال راضي نيستم. گفتم: بنويس اين دعا را! يك چيزي بنويس. 
ــتخطي به اين مضمون نوشت: »بسمه  قلم برداشت و يك دس
تعالي، خدايا! از تو مي خواهم با همه گناهاني كه در پنهان و آشكار 
انجام دادم و همه حق و ناحق هايي كه كرده ام با همه غيبت هايي 
كه كردم با كرامت و بزرگيت مرا ببخشي.« اين نامه اي بود كه به 
من داد تا از خداوند بخواهم و خواستم و من ديگر رحيم را نديدم تا 

زماني كه از مكه آمدم و خبر شهادتش را به من دادند. 
راوي: رحمان آنجفي برادر شهيد

فرمانده پابرهنه
شهيد آنجفي فرمانده و رزمنده رشيدي بود. بعد از اتمام عمليات 
الي بيت المقدس از طرف فرماندهان سپاه و قرارگاه كربلا مثل 
ــد كه فرماندهي  ــردار رضايي و صفوي از ايشان خواسته ش س
تيپ 17 علي ابن ابي طالب)ع( كه در صدد تشكيل آن بودند را 
بپذيرد ولي شهيد نپذيرفت. قول همكاري داد و به سمت قائم 
مقام تيپ 17علي ابن ابيطالب )ع( منصوب شد. يك ماه و چند 
روز بعد از عمليات الي بيت المقدس هم كه عمليات رمضان شروع 
شد، شهيد آنجفي در سمت قائم مقام لشكر17 در اين عمليات 

شركت كرد. 
از ويژگي هاي بارز اخلاقي اين فرمانده توانمند جبهه ها اين بود كه 
هميشه با پاي برهنه در خطوط عملياتي تردد مي كرد. تواضع و 
اخلاصش باعث شده بود علاقه قلبي عجيبي بين او و رزمندگان 
ــتند و او را عمو رحيم خطاب  ــود. همه او را دوست داش ايجاد ش
مي كردند. شهيد آنجفي براي رزمنده ها مثل پدري دلسوز بود و 
تكيه گاهي برايشان به شمار مي آمد. در خيلي از مواقع كه شرايط 
سختي براي نيروها پيش مي آمد. اميد بچه رزمنده ها به شهيد 
آنجفي بود چراكه شجاعت و صلابتش براي بچه ها قوت قلبي 
ــت چند ماه قبل از عمليات  مثال زدني ايجاد مي كرد. يادم اس
الي بيت المقدس و تا چندين ماه بعد از آخرين مرحله عمليات 
رمضان، شهيد آنجفي در جبهه ماند و حتي يك بار هم مرخصي 
نرفت. شايد بيش از 9ماه تمام در جبهه حضور داشت و به طور 
دائم فعاليت مي كرد. توان و همتش واقعاً عجيب بود. وقتي هم كه 
به اراك مي رفت، قبل از هر چيز به ديدار خانواده شهدا مي رفت. به 
پايگاها و پاسگا ه هاي بسيج و سپاه در حومه و روستاهاي اراك سر 
مي كشيد و يك لحظه آرام و قرار نداشت. امثال او بودند كه باعث 
شدند ملت ما با دستان خالي در برابر دشمن ايستادگي كنند. 
ايمان و اخلاص امثال آنجفي چيزي نيست كه به اين راحتي ها 

نظيرش پيدا شود. 
راوي: يكي از همرزمان شهيد

سقاي دشت مهران
شهيد رحيم آنجفي در جبهه مسئوليت هاي متعددي برعهده 
ــان در جبهه ها به قدري پررنگ بود كه هيچ  داشت. حضور ايش
مشكل و مجروحيتي باعث نمي شد از جبهه خارج شود. بچه هاي 
رزمنده به شهيد نجفي عام رحيم مي گفتند. عام در لهجه اراكي 
به معني عمو است. عام رحيم در عمليات هاي والفجر2 و محرم 
مجروحيت هايي يافته بود و در عمليات طريق القدس، فتح المبين، 
الي بيت المقدس و... شركت كرده بود. يادم است در روزهاي بعد از 
شروع عمليات والفجر 3 )آزاد سازي مهران(، به علت اينكه دشمن 
ــده بود و حدود 30كيلومتر  ــتقر ش روي تپه هاي قلاويزان مس
ــمن بود،  ــاده مواصلاتي دهلران ـ مهران زير ديد و تير دش از ج
تداركات به موقع نمي رسيد. هوا گرم بود و چند روز بود كه يخ به ما 
نرسيده بود، آب درون تانكر، گرم و داغ بود و خوردن آن آب باعث 
سوء هاضمه بچه ها شده بود. شهيد آنجفي فرمانده محور بود، من 
براي ايشان پيك فرستادم و مشكل را گفتم و متذكر شدم كه با 

اين وضع كار شناسايي هم معطل مي ماند. 
يادم نيست چند روز گذشته بود، يك شب يكي مرا از خواب بيدار 
كرد. وقتي چشم باز كردم، ديدم عام رحيم با پارچ و ليوان آب يخ 
بالاي سرم بود. با حرص و ولع چند ليوان پي در پي آب خوردم. 
ــي از خواب بيدار كرد و به  بعد عام رحيم بقيه بچه ها را يكي يك
آنها آب داد. آن شب تمام بچه ها از دست ايشان سيرآب شدند و 
بعد عام رحيم مظلوم و مثل هميشه با لهجه اراكي گفت: »بچه ها 
مونا ببََخشيد چند روز اذيت شديد امِشو به محض اينكه يخ رسيد 

خودُم پا شُدم براتون اوُردُم.«
راوي: يكي از همرزمان شهيد

سرانجام رحيم آنجفي در حالي كه فرماندهي تيپ يكم لشكر 
17 علي بن ابيطالب)ع( را بر عهده داشت، در تاريخ 1362/8/5 
در سن 30 سالگي در عمليات والفجر 4 به وصال حق رسيد و در 

منطقه پنجوين عراق به شهادت رسيد. 

زماني که برادرم رحمان مي خواس�ت به مكه 
برود، به رحيم گفت شما جاي من به حج برو. 
رحيم گفت: »مكه من پاس�داري از پاس�گاه 
زيد اس�ت.  ش�ما ب�ه ح�ج برويد. م�ن حالا 
حالاها کار دارم. تا نابودي صدام و امريكا و تا 
آخرين قطره خونم از کش�ور دفاع مي کنم.«
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